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 175  و سندبادنامهمقايسه كليله و دمنه 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

  
  مقايسه كليله و دمنه و سندبادنامه

  
  مجتبي قدس
  عاطفه طهوري

  چكيده
ها از نظر محتوا و  اي ديرينه دارد. قصه نويسي در ادب فارسي سابقه گويي و قصه قصه

لاقي و... مخاطبان اين شوند: حماسي، عرفاني، تغزلي، اخ مضمون به چندين دسته تقسيم مي
اند اما عشق به شنيدن  گرفته ها طبقات خاصي از جامعه را در برمي ها با توجه به نوع آن قصه

داستان و افسانه از يك سو و كشش و زيبايي آن از سوي ديگر باعث گسترش و فراگير شدن قصه 
  شده است. و حكايت در ميان مردم مي

كليله «اي از حكايات مردم پسند است دو كتاب  جموعهاز جمله آثار ادب فارسي كه حاوي م
اند و  توان نام برد. اين دو كه تعليم اخلاق را در قالب تمثيل آورده را مي» سندبادنامه«و » و دمنه

آيند به نكات ظريفي در مورد اخلاق فردي، اجتماعي، فرهنگي و  جزء آثار تمثيلي به شمار مي
  اند. سياسي پرداخته

نگاشته شده و نوعي رابطة مريد » كليله و دمنه«به تقليد از » سندبادنامه«كه  اينبا توجه به 
تواند نكات مهمي را در مورد هر دو اثر توضيح  و مرادي بين اين دو اثر وجود دارد مقايسه آنها مي

  دهد.
هاي مهم نگارشي، شكلي و در اين مقاله پس از بررسي دقيق هر دو اثر، تلاش شده ويژگي

هاي دو اثر مقايسه شود. و خواننده خود بتواند در مورد يي آنها با تكيه بر نگارش داستانمحتوا
  كيفيت هر دو اثر قضاوت كند.

  

  هاي كليديواژه
  كليله و دمنه، سندبادنامه، داستان، بررسي تطبيقي، شكل و محتوا

                                                 
  .اراك، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، اراك دانشگاه آزاد اسلامي، واحد *

  كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي. **

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

176 مقايسه كليله و دمنه و سندبادنامه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  مقدمه
  معرفي دو اثر

  كليله و دمنه -1
اسانيان از هندوستان وارد ايران شده و پس از ورود كليله و دمنه كتابي است كه در عصر س

- ها و حكايتمورد توجه فراوان قرار گرفته است. يا ترجمه شده يا به شعر درآمده يا داستان

ها افتاده و يا توسط نويسندگان پس از خود مورد تقليد قرار گرفته و معياري هايش برسر زبان
  شده براي توفيق يا عدم توفيق آنان.

به دربار ساسانيان راه يافت كتابي در پنج باب و » پنچه تنتره«اي كه به نام »له و دمنهكلي«
صرفاً تعليمي بود ظاهراً هم براي تعليم خواص نوشته شده بود اما به مرور و توسط ايرانيان فربه 
گشت و بالاخره در قرن ششم، نصراله منشي آن را طوري به نگارش درآورد كه موجد سبك 

پردازد و  نثر فارسي شد به نام نثر فني. در نثر فني نويسنده به لفظ و ظاهر كلام مي خاصي در
- كشد و محتوا براي او دستماية اين هنرنماييهاي نگارشي خود را به رخ ديگران ميهنرنمايي

كننده براي  هاست. بنابراين كتابي كه تا قبل از قرن ششم كتابي آموزنده براي خواص و سرگرم
  د پس از آن، معياري شد براي مولفان و نويسندگان.عوام بو

  سندباد نامه: -2
هم ظاهراً پيش از اسلام وارد ايران شده و يادگار دوران ساساني است. در » سندبادنامه«

هاي اندكي بعد از زمان سامانيان توسط خواجه عميد ابوالفوارس فناروزي به فارسي دري و سال
قليد آن توسط ظهيري سمرقندي به نثر فني نوشته شد. اين كتاب و به ت» كليله و دمنه«نگارش 

خاستگاه هندي دارد به منظور تعليم خواص نوشته شده و بعدها در » كليله و دمنه«هم كه مثل 
  ميان مردم معروف و مشهور شده است.

  

  هامقايسه داستان
  پردازي و تحول آن لزوم داستان

در ادوار مختلف زندگي بشر خاستگاه زماني و مكاني پردازي  گويي و داستان در باب داستان
هاي  ها جاذبهها و در همه فرهنگتوان قائل شد. همه اقشار بشر در همه دورهخاصي نمي
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 177  و سندبادنامهمقايسه كليله و دمنه 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

اند. فضلا و دانشمندان بسياري، اند و به آن التفاتي خاص داشتهنمودهداستاني را درك مي
اطلاع خود را  مند و پرشور اما كما مخاطبان علاقهاند، تآوردهتعليمات خود را در قالب داستان مي

مستقيم آموزش دهند. دليل استفاده از داستان به غير از اكراه بشر از شنيدن پند و موعظه  غير
مستقيم و علاقه ذاتي او به قصه و حكايت، گاه پيچيدگي و دشواري مطالب بوده كه مخاطبان را 

ها و در اين اواخر دلايل ديگري چون آموزه تأكيدي بركرده و گاه تأييد و خسته و پريشان مي
  فرار از سانسور شاعران و نويسندگان را به استفاده از داستان وا داشته است.

هاي كهن و برجسته در ايران، با توجه به شواهد خاص تاريخي، مهد بسياري از داستان
. نويسندگان ايراني هم با ذوق و هندوستان و زمان ورودشان به ايران هم قبل از اسلام بوده است

اند و در اين ترجمه معيارهاي خاص ها را به زبان خود ترجمه نمودهسليقه خاص، داستان
هاي هنري مورد قبول طبع ايرانيان را به آنها هاي ملي و ميهني و حتي جذابيتفرهنگي و سليقه

  اند.هاي ديگري خلق كردهاند و گويي داستانافزوده
هاي هايي كه وظيفه تحكيم آموزه، هر دو اثر مملو از داستان هستند. داستانبه هر روي

- ها نقش معلمي غايب را بازي مياخلاقي و اجتماعي و سياسي را به عهده دارند. گويي داستان

  كند.آموزان القا ميهاي خود را از راه بيان يك داستان به نمايش يا دانشكنند كه آموزه
  كليله و دمنه: -1

داستان به نثر و يك داستان به نظم دارد كه اين داستان اخير را از سنايي وام  54 ،كتاب
هايي كه بارة حيوانات و گاهي از زبان خود آنهاست. داستان گرفته است. تقريباً نيمي از آنها در

است. چند » دولتمردان«به فابل معروفند. بقيه هم در مورد طبقات مختلف مردم و به خصوص 
هاي دو سطري هم كه از بدنه و تان، طولاني و تودرتو و تعدادي هم كوتاهند. حتي داستانداس

  شود.شخصيت و اتفاق و سرانجام برخوردارند در كتاب ديده مي
ها اشاره شده است: شير، روباه، شغال، بوزينه، باخه، راسو، موش،  از ميان حيوانات به اين

  لاغ، جغد، بط و كبك.گربه، آهو، غوك، مار، خرگوش، ماهي، ك
شاه، وزير، بازرگان، صياد، زاهد، كفشگر، حجام، نقاش، پارسا، درودگر، دزد و طبيب و 

ها وزير و بازرگان  هاي مطرح شده انساني كتابند. از ميان اينهم شخصيت گاهي همسران آنها
ها  يان در داستاناند. در موارد اندكي هم ديوان و پرهاي بيشتري را به خود اختصاص دادهداستان
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

  شوند.ظاهر مي
طلب  داستان اصلي كتاب در مورد دو شغال است كه يكي از آنها جسور، حريص و قدرت

شاه است  شود گاو را كه وزير و مشاوراست و حاضر مي ــ شاه ــوبه دنبال نزديك شدن به شير
شغالي است خردمند و و مثل سدي بر سر راه او قرار گرفته با توطئه به كشتن دهد و ديگري هم 

دارد و البته هاي بدفرجام باز ميانديش كه با هشدارهاي هميشگي، دوستش را از تصميم عاقبت
شود و دمنه بعد از فريب شير و نيست و آنچه نبايد بشود مي» كليله«وشش بدهكار گاصلاً » دمنه«

  شود.كند و گاو كشته ميگاو، زمينه جنگ آنها را فراهم مي
پشت  ي ديگر كتاب، موضوعات متنوعي مثل دوستي كبوتر و زاغ و موش و لاكهادر فصل

ها و دشمني دور و درازشان، ريا، ماجراي جغدها و كلاغهاي خالص و بيباره دوستي و آهو در
پشت در دوستي با ميمون، باب زاهد و راسو در مورد  پشت و نيرنگ لاك داستان ميمون و لاك

هاي موقت و اجباري براي حفظ داستان گربه و موش و تأييد دوستي پرهيز از تصميم عجولانه،
وفايي شاهان، قصة شير و شغال در مورد دوري پارسايان جان، ماجراي پادشاه و فنزه در مورد بي

از مشاغل سلطنتي و درباري، داستان تيرانداز و ماده شير راجع به سرانجام سنگدلي و قساوت، 
مورد رها نكردن شغل و حرفة شخصي، باب پادشاه و برهمنان در ماجراي زاهد و مهمانش در 

نشناسي گيري عجولانه شاهان، داستان زرگر و جهانگرد در مورد عاقبت وخيم نمكمورد تصميم
و بالاخره ماجراي شاهزاده و يارانش راجع به ارجحيت تقدير و قضاي الهي نسبت به اراده و 

  تلاش انسان.
شاره شد بخشي از اين تنوع موضوعات، حاصل اضافات ايرانيان به طور كه قبلاً هم اهمان

الّا اصل كتاب مختصرتر از اين بوده است. اما اين نكته هم قابل تأمل است كه  متن اصلي است و
  ها در سراسر كتاب، تقريباً نزديك به هم است.كيفيت داستان

  سندبادنامه: -2
هايي فرعي است كه در دل داستان اصلي از انشامل يك داستان اصلي و داست» سندباد نامه«

  شوند.هاي داستان بيان ميزبان شخصيت
حد چند كلمه هستند كه جزء  داستان دارد. از اين تعداد، دو داستان، كوتاه و در 37كتاب، 

آيند. در مجموع هم از حيواناتي نظير حمدونه، اي كهن به حساب ميچند كلمه هايداستان
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هايي هم از ، كبك، سگ، مورچه، زنبور، هدهد و طوطي نام برده شده. انسانروباه، شير، شتر
بان،  ها حضور دارند: شاه، وزير، كنيز، كفشگر، بازرگان، گرماوهطبقات مختلف اجتماع در داستان

ها غول و پري و جن هم جزء قصاب، بزاز، بقال، لشكري، زاهد و صياد. در بعضي داستان
  ته تعدادشان بسيار اندك است.ها هستند كه البشخصيت

  كنند.ها ايفاي نقش ميشخصيت در داستان 147در شمارشي كلي، 
گردد كه علما داستان اصلي از اين قرار است كه پادشاهي به نام كورديس صاحب پسري مي

پذيرد و با از آموختن علوم به او عاجز هستند. بالاخره سندباد حكيم وي را به شاگردي مي
رسد. سندباد در طالع آموزد تا روز آزمون فرا مياص علوم گوناگون را به وي مياي خشيوه

كند تا شومي از طالع بيند و شاهزاده به تدبير وي هفت روز سكوت اختيار ميشاهزاده شومي مي
گريزد. در اين بين وي رخت بربندد و طالع سعد فرا رسد و سندباد خود به مكاني نامعلوم مي

گويد اگر به وصالش تن در دهد ها عاشق شاهزاده بوده است به وي مي گركه مدتكنيزكي حيله
شاهزاده آن را خلاف  .كند تا شاهزاده به تخت پادشاهي بنشينداو نيز شاه را مسموم مي

كند. گويد كه بعد از پايان هفت روز سكوت، وي را رسوا ميبيند و به كنيز ميجوانمردي مي
كند تا خود شاه  و فريب، كاري كند قبل از پايان موعد با مكري ميكنيز هم از بيم جان سع

پسرش را از بين ببرد و او از رسوايي رهايي يابد. از سوي ديگر هفت وزير دانا در دستگاه شاه 
كوشند تا در اين هفت روز مكر او را باطل حاضر هستند كه از مكر كنيز باخبرند. آنها نيز مي

رسد و شاهزاده به دستور سندباد يابد تا پايان روز هفتم فرا ميه ادامه ميكنند و داستان اين گون
كند. شاه هم كنيز را به مجازات گناهي خويش را ثابت و كنيز را رسوا ميآيد و بيبه سخن مي
  رساند.عملش مي
طور كه پيداست اين داستان شباهت بسياري به داستان سياووش و سودابه يا يوسف و  همان

  دارد. زليخا
هاي ديگري در موضوعات مختلف به جز اين داستان كه داستان اصلي كتاب است داستان

  آمده است:
گيري از نادان، مكر زنان، انتقاد از عجله در هنگام انجام كار، اقتدا به رهبري دانا، كناره

جان  ناپذير بودن دل، كار كه بهجا و عاقبت مهلك آن، گريزناپذيري تقدير، آموزشحرص بي
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اند، خوار نشمردن اي نيست، عوامل رسيدن به هدف در جاي خود مهمبرسد ديگر چاره
  مشكلات كوچك و...

  مايه تعليمات در دو اثر جان
  رهبران و حاكمان -1
  كليله و دمنه - 1 - 1

يكي از موضوعات قابل توجه كه در سرتاسر كتاب بر آن انگشت نهاده شده حاكمان و 
ها چه حيواناتي از قبيل شير و چه انسان ــمد حكاياتي كه در مورد رهبران زمامداران هستند. بسا

ناپذير داشته و از آمده نشان از اين دارد كه شاهان اگر چه مقامي فوق بشري و تعرض ــجغد و...
ها را به اند اما نگاه حساس و پرسشگر آحاد جامعه هم رفتار آنساحتي خداگونه برخوردار بوده

گيرند و  گاه تصميم درستي نمي ر داشته است. وقتي كه در سرتاسر كتاب، تقريباً هيچدقت زير نظ
رحم و متكي به وزيران و مشاوران  باز، بي مروت و نيرنگ تجربه، عجول، بي اساساً رهبراني كم
ترين باب كتاب توان داشت، در اولين و مفصلشوند ديگر چه اميدي به آنان ميخود معرفي مي

خورد و با حماقتي باور نكردني نسبت به شير و گاو، شير به راحتي فريب دمنه را مييعني باب 
اي در مورد كار خود شك و يا با ديگران مشورت كند گاو شود و بدون اين كه ذرهگاو بدبين مي
آورد. در حالي كه گاو هميشه براي او ياري صميمي و همنشيني وفادار و راهنمايي را از پا درمي

ناپذير شير به عنوان سلطان حيوانات اتخاذ چنين  د بوده است. با توجه به جايگاه خدشهخردمن
قدر ناپخته و  كند كه شير واقعاً اينتصميمي از جانب او اين سوال را به ذهن خواننده متبادر مي

آيد؟ ناسنجيده است؟ و در اين صورت چه طور از پس فرماندهي و حكومت بر ديگران برمي
توان انتظار خورد چطور ميباز را ميهاي شغالي گمنام و زبانبه اين راحتي فريب حرفاگر شير 

  تر و در برابر افراد مكارتر قافيه را نبازد و ره به تركستان نبرد؟هاي سختداشت در موقعيت
همنشيني با پادشاهان «اند: مضمون در كتاب تكرار شده بارها و بارها جملاتي قريب به اين

عدالتي او خواهد شد. گ دارد. كسي كه يار پادشاه باشد بالاخره گرفتار خشم يا بيخطر مر
ها كه از شاهان قابل اعتماد نيستند و هميشه با بهترين خدمتكاران بدترين رفتارها را دارند. آن

  »ترند و...شاهان دورترند آسوده
ها رساند كه آنيقين مي هايي كه در مورد رهبران آمده خواننده را به ايندقت در داستان
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اند. گاه نبوده» برتر«گاه دورانديش، مهربان، سياستمدار، اهل گذشت و مدارا و در يك كلمه  هيچ
آورد و چه بسا اين خشم انعكاس همان محتواي داستان و رفتار حاكمان مخاطب را به خشم مي

  اند.خشمي باشد كه مردم نسبت به رهبران كم خرد خونخوارشان داشته
  ها توجه كنيد:به اين نمونه

هاي وزيران و مشاوران كم خردش كه او را به در داستان جغد و كلاغ، شاه به نصيحت
كند كه نظر صائب كند و تنها با همان وزيري مخالفت ميكنند عمل ميسوي تباهي راهنمايي مي

جغدهاي تحت امرش گويد كه بايد كلاغ را بكشند و در پايان داستان هم خود و هم دارد و مي
  كشد.را به كام مرگ مي

آيد  در حكايت پادشاه و فنزه، شاه بعد از شنيدن خبر كور شدن پسرش در صدد انتقام برمي
داند در آن اتفاق، جوجه فنزه هم كشته شده و مقصر هم پسر او بوده ولي رغم اينكه مي و علي
ي كه شده فنزه را برگرداند و از او انتقام اخواهد به هر وسيلهتواند عادلانه قضاوت كند و مينمي

  گيرد.
خواهد كه يار و ياور او باشد و زمام امور در باب شير و شغال، شاه به اصرار از شغال مي

 .پذيردكند كه شاه او را معاف كند شير نميمملكت را به او بسپارد. شغال هر چه اصرار مي
دهد، ظرف مدت كوتاهي با توطئه اطرافيان درمي بالاخره بعد از اينكه شغال به خواسته شير تن

رود و در اين ميان، شير كه آن همه به او وعده و وعيد داده بود شير تا آستانه مرگ پيش مي
دهد. اما مادر كند و نابخردانه دستور قتل شغال را ميخيلي زود همه تعهداتش را فراموش مي

- دهد و شير بعد از اينكه با شغال مواجه ميمي رسد و او را از مرگ نجاتشير به داد شغال مي

زادي آگويد بايد سپاسگزار من باشي كه دستور مجازات تو را تبديل به حكم شود به او مي
  اي واضح از خودخواهي حاكمان است.كردم!! كه نمونه

اش در حكايت تيرانداز و ماده شير، بعد از اينكه ماده شير به خاطر كشته شدن دو بچه
گونه مورد خطاب  رساند از طرف شغال اينكند و نفير به آسمان ميشكارچي آه و ناله مي توسط

كرده است  چه تيرانداز با تو دار و انصاف از نفس خود بده... آن جزع در توقف«گيرد: قرار مي
- و او را نصيحت مي» بر ديگران رفته است... )از طرف تو(آن از جهت تو  )چند برابر(اضعاف 

آزار و مهربان باشد و خلق را نترساند تا چنين بلاهايي را نبيند. در باب پادشاه و  ه كمكند ك
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خواهد، به سادگي تعبير مي بيند و از برهمنان تعبير آن رابرهمنان وقتي شاه خواب بدي مي
پذيرد و از اينكه بايد پسرش و همسرش و وزيرش را بكشد و ها را ميفريبكارانه و مغرضانه آن

اي به تعبيركنندگان كه سابقه كينه و دهد و ذرهنت را رها كند هيچ ترديدي به دل راه نميسلط
كند و در اين ميان راهنمايي همسرش است كه او را از وقوع دشمني با او را هم دارند شك نمي

  دهد.اين فاجعه نجات مي
  سندبادنامه - 1- 2

به آن پرداخته شده است نگاه  موضوع قابل توجهي كه در سرتاسر كتاب سندبادنامه هم
يابيم كه شاهان با شباهتي باشد. در اين اثر به روشني درميبسيار ريزبينانه به حاكم و شاه مي

رحم  انصاف و بيباورنكردني نسبت به شاهان در كليله و دمنه موجوداتي عجول، كم تجربه و بي
اند. آنان همانند كودكاني آموزش نديده اند كه به شدت به وزير و مشير و راهنما نياز داشتهبوده

هايشان كمتر تجانسي با عدل و انصاف دارد. آنان انصافند و دستورات و خواستهخشمگين و بي
گيرند. در هاي ديگران قرار ميشوند و بسيار سريع تحت تاثير حرفبه سرعت خشمگين مي

-از وي به شاه شكايت مي اهزادهاساس مبني بر خواسته شداستان اصلي وقتي كنيز با ادعايي بي

نمايد و بعد در ادامه داستان وقتي كند شاه بدون بررسي و تفحص لازم شاهزاده را محكوم مي
گيرد و دستور كنند وي به راحتي تحت تاثير آنان قرار ميوزرا داستاني را براي شاه تعريف مي

كند و با طرح داستاني عدل و ه ميكند و وقتي دوباره كنيز به شاه مراجعقبلي خويش را لغو مي
كند و دستور به كشتن كند باز شاه به سرعت تصميم خود را فراموش ميانصاف وي را طلب مي

شود. خواننده با دهد. اين روند كل داستان است كه هفت بار متوالي تكرار ميشاهزاده مي
برد و اه بيشتر پي ميمشاهده تكرار مشابه يك عمل از سوي شاه به صفات حقيرانه شخصيت ش

ها هاي شاه كه از داستانجالب اينجاست كه با تمام اين اطلاعات در مورد شخصيت و ويژگي
اساس شاه را بسيار هاي بيآيد در انتها نويسنده سعي دارد تنها با كلامي سطحي و مدحبرمي

معرفي كند و  گناهي شاهزادهخردمند جلوه دهد و وي را مسبب اصلي اجراي عدل در مورد بي
ولي در  دهدها نشان ميبه كرات از زبان شاهزاده، وزرا و سندباد حكيم، شاه را مسبب همه نيكي

- نمايد و ابعاد شخصيت آنان را آشكار ميمستقيم شاهان را معرفي مي ها به صورتي غيرداستان

كند و به مدح و  سازد و از بيم جان به صورتي مستقيم سعي دارد نگاه دوگانه متضاد را اختيار

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 183  و سندبادنامهمقايسه كليله و دمنه 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه از دوره جديد  دومال س  8شماره  

ثناي چهره دروغين شاهان بپردازد. اما خواننده خود با توجه به اتفاقات داستان متوجه اين مدح 
آيد زودباوري گردد زيرا مسبب همه بلاهايي كه بر سر شاهزاده ميدروغين در انتهاي داستان مي

  و شتابزدگي خود شاه است.
  دوستي -2
  كليله و دمنه - 2- 1

هايي از است. نمونه» دوستي و رفاقت«هاي غالب كتاب است جزء تم موضوع ديگري كه
  كنيم:ها را مرور ميآن

در باب شير و گاو، دوستي اين دو سرانجام خوبي ندارد چون در سراسر كتاب شير دوست 
بينيم. يك از حيوانات نيست. اما در همان باب، نوع اعلاي رفاقت را هم مي مناسبي براي هيچ

غالي خردمند و قانع و وفادار است براي دوست نااهل خود دمنه نقش پير و مرشدي كليله كه ش
بيند. كليله در هايش را هم ميدهد و سرانجام كژرويگاه دل به او نمي كند كه هيچرا بازي مي

گويد من و تو در كند و مياين داستان قبل از همه چيز، دمنه را از نزديك شدن به شير منع مي
نيستيم كه شايستگي تقرب به شير را داشته باشيم. او سلطان است و من و تو دو شغال اي طبقه

هاي خود، بين شير و گاو را طلبيدهد مبادا به خاطر جاهگمنام. پس از آن به او هشدار مي
كه دمنه اي كه در سر دارد بردارد. در نهايت هم با وجود اينشكرآب كند و بايد دست از توطئه

  ميرد.و مي كند ميهاي او توجه نكرده، بعد از زنداني شدن دمنه، از غصه دق به نصيحتگاه هيچ
در اين داستان، پايداراي و وفاداري در دوستي به نحو احسن نشان داده شده و كليله كه 

جا به دور، جان را كه شايد سمبل عقل و خرد مطلق است و از تمايلات نادرست و نابه
دهد. اما نوع ديگري از دوستي در است از غصه دوست، از دست مياش عزيزترين سرمايه

هاي حيواناتي است كه هم نوع نيستند. مثل دوستي كبوتر و زاغ و موش و لاك كتاب، دوستي
ها معمولاً يكي از حيوانات با مشاهده وفاداري و فداكاري حيوان پشت و آهو. در اين دوستي

ت شود اگر چه طرف مقابل طعمه او باشد. (باب كلاغ و كند با او دوسديگر، تمايل پيدا مي
  موش)

آلايد. مثلاً در باب دهد و ساحت آن را ميگاهي يك طرف در دوستي نيرنگ به خرج مي
اي پناه آورده با نوعان خود رانده شده و به جزيرهبوزينه و باخه، ميمون پيري كه از ميان هم
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شود كه همسرش بيمار پشت مطلع مي گيرد. لاكمي شود و اين دوستي بالاپشتي دوست مي لاك
است و آنچه درمان درد اوست دل ميمون است. بنابراين به بهانه مهمان كردن ميمون او را بر 

كند تا از آب بگذراند و به جزيره خودش ببرد. اما ميمون با زيركي متوجه پشت خود سوار مي
در گذر از اين حديث و بيش در مجلس «گويد: ميگذارد و به او پشت را ناكام مي شود و لاكمي

  »مردان منشين و لاف حسن عهد فرو گذار...
هاي ديگري هم در كتاب رقم خورده است: دوستي موش با گربه در بابي به اما دوستي

همين نام، موشي كه هراسان ميان جغد و راسو گير افتاده و هر آن ممكن است شكار شود به 
خواهد او را در پناه خود برد و از او مياي گير افتاده پناه مينزديكي در تله اي كه در همانگربه

كند. بدين ترتيب موش با پناه بردن به بگيرد و موش هم در عوض بندهاي تله او را باز مي
  شود.گريزد و گربه هم از تله آزاد ميدشمن ذاتي و هميشگي خود از مرگ مي
ست و البته بسيار معروف. زاهدي كه در خانه، راسويي را دوستي زاهد و راسو هم شنيدني ا

پرورش داده صاحب فرزندي شده و اينك راسو همبازي فرزند اوست. روزي پس از ورود به 
بيند كه راسو با لب و دهان پر خون به استقبالش آمده. او هم بدون كمترين درنگ به خانه مي
كشد. ولي بعد كوبد و او را ميسر راسو ميكه راسو فرزندش را كشته با چوب بر خيال اين
شود كه راسو براي نجات دادن جان فرزند او با ماري بزرگ جنگيده و او را كشته و متوجه مي

لختي بر دل كوفت و «فشاني بوده است. بعد  هاي لب و دهانش هم نتيجه همين جانخون
هاي مديد زاهدي كه مدت» خراشيد...وار پشت به ديوار گذاشت و روي و سينه ميمدهوش

جا او را از پا دوست راسو بوده است و با او الفتي گرفته بوده، به خاطر عجله و قضاوت نابه
هاي ديگري هم كه در ها و حكايتآورد و پشيماني هم برايش سودي ندارد. اين داستاندرمي

- و ملموس نه كليشه كتاب آمده نشان از نگرش چند جانبه به دوستي و ياري دارد. نگاهي واقعي

طلبانه هاي غير واقعي و منفعتاي و آرماني. در عين حال كه دوستي واقعي ترسيم شده، دوستي
هاي اند. آفتساز باشند مورد تاييدند و تزوير و ريا به حساب نيامدهگشا و چارهاگر مشكل

وبي نخواهند بود كه صاحبان قدرت هيچگاه دوستان خدوستي را هم به خوبي نشان داده مثل اين
زنند. در عين  هاي عجولانه چه لطماتي به دوستي مي(پادشاه و فنزه، شير و گاو) و يا قضاوت

حال بيشترين مخالفت با آن دسته از دوستان است كه فقط ادعاي دوستي دارند و در شرايط حاد، 
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ناتي مثل موش و سپارند (بوزينه و باخه). گاهي هم ممكن است حيواآن را به بوته فراموشي مي
  ديگر شوند. اند تبديل به دوستان جاني يككلاغ كه شكارچي و طعمه

دهد نياكان ما در تشخيص به هر حال مقايسه آنچه در كتاب آمده با شرايط كنوني نشان مي
اند و با نگاهي موشكافانه و دور از تعصب، انواع مراتب دوستي و فايده و ضرر آن به خطا نرفته

  اند.تي را تحليل كردهو اطوار دوس
  سندبادنامه - 2 - 2

دوستي يكي از موضوعاتي است كه نويسنده در اين اثر به آن بسيار كم پرداخته است. 
هاي ها در سندبادنامه با معيارهاي دوستي تفاوت بسياري دارند. گويي تمام شخصيتدوستي

خيرخواهي است و نه شان منطبق بر هايداستان در حصاري مادي گرفتار هستند نه دوستي
  دهند متعارف و مرسوم است.ديگر انجام مي خدماتي كه دوستان براي يك

دهند كه ديگر كارهايي را انجام مي بينيم دوستان براي يكهاي اين كتاب ميدر داستان
گاه  رسند. اما هيچشان است و در تمامي موارد به هدف نيز ميمنحصر به پيشبرد تمايلات دوستان

  ها و خدمات براساس اصول و معيارهاي انساني نيست.ستياين دو
پردازند و هيچ كدام سعي در راهنمايي و هاي خيرخواهانه نميگاه به نصيحتدوستان هيچ

ها هميشه نماد باتجربگي، پختگي و هدايت دوست خود ندارند. حتي پيران كه در داستان
شوند كه راه را براي اهداف كساني معرفي مي جا تنها باشند در اينهاي خيرخواهانه ميراهنمايي

يازند، زنان و  كنند و گاهي به مكر و نيرنگ دست ميكثيف و نفساني دوستان خويش هموار مي
زنند و به هر عمل غير گويند، حقه ميكنند، دروغ ميديگر بدبين مي ها به يكمردان را در داستان
دل خويش كه چيزي جز شهوت و تمايلات نفساني شان به كام زنند تا دوستانانساني دست مي

  نيست برسند.
وار عاشق زن بزاز مرد جواني ديوانه» گنده پير و مرد جوان با زن بزاز«براي مثال در داستان 

خرد و به جوان اي را از همان بزاز ميآيد و تكه پارچهگردد و گنده پيري به همراهي وي ميمي
رود و  اين پارچه را براي دوستم ببر. گنده پير به خانه بزاز ميگويد با صداي بلند بگو كه مي

گذارد. مرد بزاز كه به خانه طوري كه زن بزاز متوجه نشود تكه پارچه را در جايي از خانه مي
شود و وي را زير باد شناسد و به زن خود مشكوك و مظنون ميبيند و ميآيد پارچه را ميمي
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رود و موجب ترك خانه رود. گنده پير به سراغ زن مير خويش ميگيرد. زن به خانه پدكتك مي
داند. گنده گويد علت اين كار بزاز را نميكند و ميپرسد. زن ماجرا را تعريف ميرا از وي مي

داند و از مكنونات قلبي افراد اطلاع دارد غافل از برد كه منجمي ميپير زن را پيش حكيمي مي
  ..آنكه حكيم مرد جوان است.

  زنان: -3
  كليله و دمنه - 3- 1

  از ديگر موضوعات مهم مطرح شده در كتاب، نگاه به زنان و قضاوت نسبت به آنان است.
ترديد است. آنان  جو و پربايد اذعان كرد كه در آثار كهن ما نگاه به زنان نگاهي عيب

عتمادند. اگر كسي وفا و در يك كلمه غير قابل اران، بيموجوداتي دروغگو، بسيار مكار، شهوت
ها نشان شان داشته باشد و روي خوش به آنحرف زنان را بپذيرد به آنان دلخوش باشد و دوست

  شود.خرد تلقي ميتجربه و كمدهد بي شك بي
براي مثال در شاهنامه با آن همه تعدد شخصيت، زنان لايق و كاردان جزء استثنائات هستند. 

ايراني داشته باشد. مادر رستم و سهراب و سياووش و... همه هيچ پهلوان ايراني نيست كه مادر 
اند و قلمروي مقدس آنان بري از موجوداتي تافتهاند. ايرانيان در ساحت خود زن را برنميايراني

- اهريمني به نام زن بوده است. از همين رو فقط براي زايش و توليد مثل، زنان را از بيگانگان مي

  و فرزانگي و دليري و وطن دوستي. اند نه خردورزيپذيرفته
هاي تذكرة الاوليا يا در آثار عرفاني نيز غالباً زنان قادر به درك مراتب عالي نيستند. داستان

به مردان، » بزرگ«رساند كه نسبت زنان مثنوي يا اسرارالتوحيد يا... خواننده را به اين يقين مي
ودي زن است كه او را از نيل به چنين مراتبي تقريباً صفر است. يعني اصولاً شاكله و جوهر وج

دارد. او بدون فضايل و شايستگي خلق شده و تقديراً معيوب است. يعني اگر هم بخواهد باز مي
- اند آن قدر كم هستند كه مورد اعتنا قرار نميها هم كه موفق بودهتواند. آنبه كمال برسد نمي

  گيرند.
نايي زنان تحسين شده و ماندگاري چون ليلي يا شايد بتوان گفت اگر در بعضي آثار غ

هاي عاشقانه كه اند. در داستانشوند به اين دليل است كه سپيدي در ميان سياهيشيرين يافته مي
 ــ و براساس نظر قدما زنان فاقد اين صفاتندــورزي و وفاداري زنان هم هست جاي تجلي عشق
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سر عشق خود بماند ستودني و شگفت است. چون  اگر ليلي يا شيريني باشد كه تا پاي جان بر
- نمونه قبلي نداشته است و شايد نمونه بعدي هم. اگر زني باشد كه بر خلاف سرشت خود پاي

  ها از او نام برده شود.كند كه در كتاببندي و تعهد به مردي داشته باشد لياقت اين را پيدا مي
ران و خائن به و نادرست است. شهوت هم زن عمدتاً موجودي ناراست» كليله و دمنه«در 

كند. البته از اين نكته نبايد غافل شد كه زنان همسر كه در نهايت خونسردي و استادي خيانت مي
كند اما زن اند. مثلاً همسر شاه هيچ گاه به او خيانت نميكار، زنان طبقات فرودست جامعهخيانت

ند. تنها موردي كه زن بازرگاني، پارسا و عفيف كفشگر و درودگر و بازرگان ابايي از خيانت ندار
  دهنده باز) است. است در داستان غلام بازدار (پرورش

  ها توجه كنيد:به اين نمونه
كند و با زن بازرگان كه به همسرش خيانت مي» زن بازرگان و نقاش و غلام«در داستان 

ها كمتر باشد تا ديدار آن خواهد كه به فكر نشانه و علامتينقاش سروسري دارد از نقاش مي
دهد چادري دو رنگ نقش كند كه سپيدي و دردسر و نگراني داشته باشد. نقاش وعده مي

شنود يك خطر ديدار باشد و غلامي كه اين سخنان را مياش كاملاً واضح و نشانه زمان بيسياهي
و نزديك شد و پس زن را بدان شعار بفريفت و بد«گيرد و روز از دختر نقاش چادر را قرض مي

كند جالب است كه نقاش دخترش را ادب بليغ مي»!! از قضاي شهوت بازگشت و چادر باز داد
طور نتيجه گرفت كه زن  سوزاند. لابد بايد اينكه چرا چادر را به غلام داده و بعد چادر را مي

  است. گر خوب ادب شدهحيله
از هم زني ناشايست كه قصد دارد با ب» زاهدي كه پادشاهي او را كسوتي داد«در داستان 

گردد و كشته مكر و فريب كنيزك خود را ادب كند و معشوق او را بكشد گرفتار توطئه خود مي
  شود.مي

داستان ديگري كه در نشان دادن مكر زنان بسيار غلو كرده است داستان زن كفشگر و زن 
حتي شوهران خود را فريب هاست. اين دو زن كه بسيار مكارند به را حجام و شوهران آن

به اعتذار مشغول گشت و به گناه اعتراف نمود و از «كنند كه كفشگر دهند و ضمناً كاري مي مي
متحير گشت و در «و حجام » تر بحلي خواست و توبه كردبه لطف هر چه تمام )همسرش(قوم 

  »تقرير حجت عاجز شد. قاضي به قصاص و عقوبت او حكم كرد...
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اند سزاوارترين چيزي كه خردمندان از آن تحرز نموده«خوانيم: ز كتاب ميهايي ادر بخش
وفايي و غدر است خاصه در حق دوستان و از براي زنان كه نه در ايشان حسن عهد صورت بي

حكما گويند بر سه كار اقدام ننمايد مگر «و » بندد و نه از ايشان وفا و مردمي چشم توان داشت...
هرگز علم به نهايت «و » و چشيدن زهر به گمان و سر گفتن با زنان...نادان: صحبت سلطان 

  »كارهاي زنان و كيفيت بد عهدي ايشان محيط نگردد...
توان به اين نكته پي برد كه هر گاه زن در مقام مادر است اما با تامل بيشتر در كتاب مي

خواه است و حتي در شخصيتي است بسيار نيكو و دانا و خردمند. مادر در سراسر كتاب خير
مكار و غدار و » كليله و دمنه«كند. مادران در آنچه براي او منفعتي هم ندارد خيرخواهانه عمل مي

ها كاملاً براساس عقل و منطق و داد اند و نصايح آنهوسران نيستند بلكه قابل اطمينان و ناصح
  است.

شايد ناشي از اين باشد كه اند اين تضاد شخصيت بين زنان جوان با زناني كه مادر شده
اند. در جاي جاي كتاب مادران خصلتي مردانه دارند و از خلق و خوي خود فاصله گرفته

كنند از  مشورت ميــ و در يك مورد استثنا با همسر خودــبينيم كه شاهان وقتي با مادران خود  مي
ها از كاركرد ين صحنهبينند. چون مادران در ااي نمياين مشورت جز سعادت و موفقيت نتيجه

داري از فرزندان و سوگواري و آه و ناله فاصله گرفته و كاركردي  جنسيتي خود يعني زادن و نگه
توانند طرف مشورت و راهنمايي قرار گيرند. اند كه مياند و تبديل به مرداني شدهمردانه يافته

شان، موقع و استثنايياي بههانديش هستند و خردورزيحتي مادران بيش و پيش از مردان عاقبت
گناهان در و گاه منجر به نجات جان بي ــدمنهــ كارانِ در آستانه ازادي گاه باعث كشته شدن گناه

  گردد.مي ــشغال در باب شير و شغالــآستانه مرگ 
  سندبادنامه - 3- 2

مكر ترين و بيشترين موضوعات مطرح شده در اين كتاب احتياط و اجتناب از يكي از مهم
توان گفت سندبادنامه از نظر بسامد بسيار بالاي موضوع زنان يك و غدر زنان است. در اصل مي

- آيد. در داستان اصلي كتاب مكر و غدر كنيزكي مطرح ميكتاب تك موضوعي به حساب مي

چنين محور اصلي بيشتر  كند. و همگردد كه به تنهايي با هفت وزير دانا و فرزانه مقابله مي
هاي فرعي اين كتاب نيز مكر زنان است. تمامي زنان مطرح شده در سندبادنامه زناني داستان
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شان است. جالب شان برآوردن غرايز حيوانيرزويآباشند كه غايت ران مينفساني و شهوت
رسد كه زنان طور به نظر ميجاست تمامي اين زنان زناني شوهردار و متعهد هستند. اين اين

شان وجود دارد يكي غريزه و شهوت و وجه در ساختار خلقت 2ها تنها انمطرح شده در داست
  دوم مكر و حيله و نيرنگ.

ها تلاش دارند از تعهد و انحصار مردان خويش بگريزند آنان به اين زنان در كل داستان
ها موجوداتي فريب خورده و دهند. مردان آنهاي نفساني خويش تن درميسهولت به خواسته

گردند كه بدون تفكر و تفحص اتفاقات ناگوار داستان را چشم بسته خرد معرفي ميگاه بي
راني  پذيرند و زنان نيز با حيله و نيرنگ مردان خويش را براي كتمان واقعيت كه همان شهوت مي

  دهند.شان است فريب ميو ارتباطات غير اخلاقي
  كند:ن مينويسنده حتي در جملاتي به صورت مستقيم نيت خويش را بيا

هاست. بدان درجه كه ها و در خداع و حيلت تاليفزنان را در مكر و غدر تصنيف«... 
  »99ابليس با كمال مشعوذي و استادي در معمي مكر زنان سررشته كياست گم كند... ص 

تر  زنان را مقر در وكر مكر و آشيانه غدر باشد: داستان ايشان از الحان هزاردستان عجب«... 
  »154يلت و خديعت ايشان از ريگ بيابان بيشتر... صاست و ح
گونه كه گفته شد اين كتاب در اصل هندي است پس باورهاي هندوان آن دوره را به همان

شايد اين قسمت از «گويد: الديني در مقدمه كتاب سندبادنامه ميهمراه دارد. دكتر محمدباقر كمال
هاي هندي باشد كه داراي اين ان است از افسانهحكايات كه درباره مكر زنان و رأي نادرست آن

مقفع و بعد از آن خصوصيات هستند... در ترجمه عربي و فارسي كليله و دمنه نخست ابن
اند. متأسفانه در ها (مكر زنان) پاك كردهندرت از اين داستان همحمد آثار خود را جز ببن  نصراالله

ل و تصرفي نشده است. بدين جهت ملايم طبع ها و مفاهيم آن دخسندبادنامه و در داستان
بسياري از مردم اين ديار نيست هر چند نثري زيبا و در كمال پختگي و فصاحت و بلاغت 

  »1دارد...

  

                                                 
  . ص ؟1
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  گرايان؛ آفاقي يا انفسي؟نگاه اخلاق
آنچه در ادب كهن در باب اخلاق قابل توجه و بحث است نوع نگاه خاص فضلا و استادان 

كه متعلق به آن دوره بوده و در عين حال كه قابل تحسين است با نوع نگاه  اخلاق است. نگاهي
امروزيان تفاوت اساسي دارد. اگر نگوييم هميشه اما اغلب، متون اخلاق مدار كهن ما نوعي نگاه 

گرايانه و انفسي است. بدين معنا كه گرا و آفاقي دارند. اين نگاه نقطه مقابل ديدگاه درونبرون
يش به اين بوده كه خلق و خوها را تحليل و تبيين كنند و به خوانندگان آثار يا بيشتر، گرا

شاگردان محضر خود تفهيم كنند كه مثلاً شجاعت و ايثار و تواضع واقعي و حقيقي چه 
مشخصاتي دارد يا چه مراحل و چه آفاتي. يعني هر يك از صفات اخلاقي مانند موجودي 

تر را در هاي جديدتر و متكاملوشان قرار داشته و مرتباً شناختبيني زير نگاه دقيق و كنجكا ذره
اند و بدين ترتيب با ارائه مرتب اين معيارهاي اخلاقي راه دادهاختيار مشتاقان علم اخلاق قرار مي
توانست با مطالعه آثار  خواست مياند. پس اگر كسي ميكردههموارتري براي طالبان فراهم مي

ردي، قناعت، رياكاري و تزوير، دنيا دوستي و... را بشناسد و ضمن اين آنان به خوبي جوانم
شناخت، موفق شود صفات نيك را در خود تقويت و صفات بد را از خود دور كند و متخلق به 

  گردد. ــ به معناي عام آنــ اخلاق 
لزوم  شده و محل بحث و تدقيق نبوده. اصولاًدر اين ديدگاه خود انسان به كناري نهاده مي

شمارند آثاري كه شده است. بسيار اندكبه عنوان يك پارامتر ناديده گرفته مي» انسان«شناخت 
- پرداختههاي پيچيده و تودرتوي انسان را مورد مداقه قرار داده باشند. آنان به اين مساله نميلايه

حرارت و... آن گير يا پرشور و پراند كه اگر كسي شاد يا غمگين است، توانگر يا فقير، گوشه
وقت چه طور بايد عمل كند و مراتب او با ديگران متفاوت خواهد بود يا نه. و در يك كلام 

  ها بوده نه به انسان.تماميت توجه علم اخلاق به صفات و ويژگي
گر با نگاهي است يعني تحليل» انسان«اما امروزه آنچه مورد بحث و جدل است خود 

ها و... بشناسد خست انسان را با تمام علايق، استعدادها، دغدغهدروني و انفسي سعي دارد كه ن
سپس تبيين كند سعادت و شقاوت او با چه اصول و موازيني سازگار يا ناسازگار است. 

نويسان و فيلمسازان معاصر معمولاً با همين نگاه نويسان، نمايشنامهنويسان، داستان رمان
  كنند.پردازند و نظر خود را به مخاطبان ارائه ميآثار ميروانشناسانه نه نسبت به انسان به خلق 
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با همان نگاه نوع اول كه توجه به صفات اخلاقي است و » سندبادنامه«و » كليله و دمنه«پس 
هاي اخلاقي نگاه مرسوم و متداول زمان خود و در جاي خود قابل تحسين است به بحث

اند از منظر همين نگاه طبقات مختلف اجتماعي گفتهاند. آنچه در باب رهبران يا زنان يا پرداخته
  توان بر آن خرده گرفت.است و نمي

  هاي هنري كلامويژگي
  كليله و دمنه: -1

ها نظران، كليله و دمنه شاهكاري ادبي در زمينه آرايه به شهادت بسياري از منتقدان و صاحب
ه همين ير نگارش كتاب، اراهاي كلام است و مطمئناً مقصد اصلي نصراله منشي دو زيبايي
توانسته با اعجاز درآوردن عبارات و جملات زيبا، كتابي را كه تنها از هاست. و ميهنرنمايي

ها پس از خود، قبله آمال نويسندگان حيث محتوا قابل توجه بود تبديل به اثري كند كه قرن
  ي وي باشند.نظران هيچ يك نتوانستند مقلدي شايسته برابزرگ شد و به گفته صاحب

  ها توجه كنيد:به اين مثال
د رگزارو هر كجا كرمي شامل و مروتي شايع است از اهمال حقوق، نفور باشد و همت ب«

سريرت به يك تودد قدم در ميدان مخالصت نهد و  سيرت نيكو مواجب آن مقصور. و مرد خوب
ا پيراسته و سيراب بناي دوستي و مصادقت را به اوج كيوان رساند و نهال مردمي و مودت ر

  »گرداند...
هر كه قاعده كار خود بر ثبات حزم و وقار ننهد عواقب كار او مبني بر ملامت و مقصور بر «

تر خصلتي كه ايزد تعالي آدميان را بدان آراسته گردانيده است جمال حلم و ندامت باشد و ستوده
  »ا شامل...فضيلت وقار است زيرا كه منافع آن عام است و فوايد آن خلق ر

عدد و عدت، اهل بر و  و گفت: من در كشتن او اشارتي نتوانم كرد كه دشمن مستضعف بي«
رحمت باشد و عاقلان، دست گرفتن چنين كس را به انگشت پاي جويند و مكارم اوصاف خود 

او را به اظهار عفو و احسان فراجهانيان نمايند و زينهاري هراسان را امان بايد داد كه اهليت آن، 
  »را ثابت و متعين باشد...

چه هركه خواهد كه كشتي بر خشكي راند و بر روي آب دريا اسب تازي كند بر خويشتن «
خنديده باشد زيرا كه از سيرت خردمندان دور است گوركن در بحر و كشتي در بيايان داشتن. 
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گز از تو ايمن ميان من و تو راه محبت به چه تأويل گشاده تواند بود كه من طعمه توام و هر
  »نتوانم زيست...

اند در كتاب، فراوان ها كه بدون كمترين زحمت و دقت انتخاب شدههاي اين مثالنمونه
ها چيزي غير عادي و شود كه محتوا و پيغام اين جملهاست و خواننده آشنا سريعاً متوجه مي

لمات و عبارات و ممتاز نيست بلكه آنچه مايه تعجب است نحوه بيان و نوع استفاده از ك
  جملات هنرمندانه نويسنده است.

ها و صنايع ادبي محض نبوده است. ناگفته پيداست كه هنر نصراله منشي بكارگيري آرايه
ها هستند اما از حيث شهرت و محبوبيت، توانيم به آثار متعددي اشاره كنيم كه پر از اين آرايهمي

هنري، سرشتين و ذاتي است و قابل احصا و بررسي » آن«ها با كليله و دمنه فاصله دارند. فرسنگ
  داشتيم.بايست صدها سعدي، حافظ، بيهقي يا نصراله منشي مينيست والا تا كنون مي

توان زيبايي لفظي و هنرهاي ظاهري نويسندگي را كلاً به يكسو نهاد و اما با اين وجود، نمي
ند و الگويي جدي براي تقليد و پيروي ناديده گرفت. چون در آفرينش مضمون زيبا انكارناپذير

در ذهن و قلم » كليله و دمنه«كه ويژگي هنري اصلي اند. بنابراين ضمن تاكيد بر اينآيندگان بوده
  پردازيم. هاي لفظي و ظاهري كتاب مينصراله منشي بوده است به برخي از برجستگي

  گين باشند.طور كلي جملات كتاب آهنه استفاده از سجع كه باعث شده ب ــ1
پرهيز از تكرار فعل كه تاثير بسزايي در زيبايي داشته است. در عين حال انحرافي از  ــ2

  معيارهاي نثر ساده و پهلوي هم بوده است.
هر خلل كه به وفات او حادث شده است به حيات تو «ها مثل: استفاده از انواع جناس ــ3

به رفق و «و» در چشم ملوك زده استبه كمال حزم و نفاذ عزم، خاك «و » تدارك پذيرد
  »مجاملت و مواسا و ملاطفت دست به كار كن...

منظر كريه و مخبر ناستوده و عقل اندك و سفه بسيار و خشم «به كار گرفتن آرايه تضاد:  ــ4
  »غالب و رحمت قاصر...

... از «هاي نثر فني شد: ترين ويژگيموقع كه بعدها يكي از اصليه هاي زيبا و بوصف ــ 5
غم و متحير شد و از كوره آتش دل،  وفات كليله اعلام داد. دمنه رنجور و متاسف گشت و پر

آهي برآورد و از فواره ديده آب بر رخسار براند و گفت: دريغ دوست مشفق و برادر ناصح كه 
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در حوادث بدو دويدمي و پناه، در مهمات، راي و رويت و شفقت و نصيحت او بود و دل او 
سرار دوستان و كان رازهاي برادران كه روزگار را بر آن وقوف صورت نبستي و چرخ را گنج ا

گذشته «يا » ها... اطلاع ممكن نگشتيلكل امري شعب من القلب فارغو موضع نجوي لايرام اطلاع
را باز نتوان آورد و تدبير مستقبل از مهمات است و عوض جواني اندك تجربتي است كه در 

بايد كرد و بناي كار بر معيشت بدان حاصل آيد و مرا فضول از سر بيرون ميبقيت عمر، قوام 
قاعده كم آزاري نهاد و از مذلتي كه در راه افتد روي نتافت كه احوال دنيا ميان سرا و ضرا 

  مشترك است.
ــد   ــت باشـ ــه در ركابـ ــاي هميشـ ــي پـ  نـ

  
ــد      ــابت باش ــك در حس ــو ني ــز چ ــد ني  ب

ــا    ــام فيهــــــ ــد الايــــــ  و ان عوائــــــ
  

ــها لمـــــن ــارضـــ ــا انجبـــ  »ت بودائهـــ
استفاده از آيات و احاديث و اشعار فارسي و عربي براي تفصيل و تاكيد كلام كه در  ــ6  

  مثال بالا آمده است.
و هر سوزي را دارويي است: آتش را آب و «هاي زيبا: استفاده از كنايات و ضرب المثل ــ7

نهايت است. اگر همه دت بيزهر را ترياك و غم را صبر و عشق را فراق و آتش حقد را ما
  يا » درياها بر وي گذرد نميرد...

 زيرا كه حوادث زمانه بوته وفا و محك مردان است«...
  

ــار زر...   ــافي عيـ ــه صـ ــر آينـ ــد هـ ــش كنـ  »آتـ
  شوند.و موارد ديگري كه براي پرهيز از اطاله كلام، ذكر نمي  

  سندباد نامه: -2
  ارتند از:هاي لفظي و معنايي كتاب عبترين آرايهمهم

شده و آن را به شعر طور كه قبلاً هم اشاره شد باعث آهنگين شدن نثر ميسجع كه همان ــ1
گفت: اي دوست مخلص و اي رفيق مشفق، بايد كه شرايط امانت و «كرده است: تر مينزديك

  »ديانت و حسن عهد به جاي آري و اهمال و اغفال درين باب جايز نداري...
مطاع و حشمتي مطيع، مدتي طويل و مملكتي عريض. دست تناول دولتي «جناس:  ــ2

حاسدان و تطاول قاصدان از مملكت او بسته و چشم اطماع فاسده متعديان در دولت او پوشيده 
  »و فراز. هميشه متابع عقل و مطاوع عدل بودي...

ا از غم دلدار بايد نوشيد و متفكر تمتحير تا ازجام روزگار چه صافي و درد مي«... تضاد:  ــ3
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  »بايد پوشيد...چه اطلس و برد مي
از شراب خانه احسان، كاس افضال بر دست افاضل بايد نهاد و از «نظير:  مراعات ــ4

  »داروخانه عدل، سكنگبين تخفيف به محروران رعيت بايد داد...
بارزان اي قادري كه به واسطه لعاب عنكبوت، م«استفاده از تشبيهات، مجازها و كنايات:  ــ5

اي دود از دودمان نمرود به عرب را دست طلب بربستي و اي قاهري كه به زخم نيش پشه
  »كرد...بريد و شمال شكل، مراحل قطع ميصبا صفت، منازل مي«يا » آسمان رسانيدي

توصيف: باد حركت، آتش سرعت، كوه پيكر، سحاب منظر، شهاب مخبر، آهن ناخن...  ــ6
  »بالا به نشيب آمدي و از نشيب چون آتش بر بالا رفتي...ت كه چون آب از أآتش هي

  هاهاي مسير روايي داستانناهنجاري
پردازان قديم ما اند كه نگرش داستانبسياري از منتقدان معاصر بر اين نكته صحه گذاشته

» تعليم محض«ساختي بوده نه روساختي. در اين ديدگاه به دليل توجه صرف به نگرش ژرف
پردازي، زبان داستان، گرفته نه اموري چون شخصيتات تعليم مورد توجه قرار ميجوهره و ذ

زمان و مكان و توصيفات و... آنچه مطرح بوده اين بوده كه خوانندگان و شنوندگان پس از 
مورد نظر داستان را كه وراي شخصيت و طرح و گره و اوج و » آن«خواندن يا شنيدن داستان، 

به همين جهت است كه رواج افسانه و تمثيل در ادب ما بسيار شايع بوده نتيجه است دريابند و 
شده چنان مقبوليت نداشته و مهم تلقي نمي پردازي آنو در عين حال تكنيك و فن داستان

ساختي در شرق و روساختي در غرب و بررسي آن دلايل به است.البته دلايل اين نوع نگاه ژرف
بينش مردم مشرق زمين بر «ود. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه شمحتواي اين مقاله مربوط نمي

هاي مربوط به او تفاوت ماهوي بنياد حقايق ثابت و لايتغير بوده كه در آن تاريخ انسان و داستان
  .»1ديگر ندارند با يك

اين بها دهند. بنابر چناناند به داستان كه ارزشي ثانوي داشته آنكردهپس اجداد ما تلاش نمي
بسيار محتمل بوده كه اجزاي هر داستان در هر اثري، متناسب نباشند، اتفاقات خارق عادت در 

-هاي زباني و شخصيتگيري نباشند، ضعفها فراوان باشد مقدمات، بستر مناسبي براي نتيجهآن

                                                 
  .11ميديان، ص درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، سعيد ح ـ1
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نوي يا هاي مث ها فراوان باشد و... نمونه اعلاي اين تضادها را در برخي داستانپردازي در داستان
  توان مشاهده كرد.سمك عيار يا تذكرة الاوليا مي

ها توان آناند و نميهم از اين قاعده مستثنا نبوده» سندبادنامه«و » كليله و دمنه«هر دو كتاب 
پردازي مقايسه نمود و آنچه نويسي و داستانشان از حيث تكنيك و هنر داستانرا با نظاير امروزي

سير روايت يك داستان مطرح شده، با دريافت و درك اين نكته است كه به عنوان ناهنجاري در م
- هاي آنان اجنه و پريان در كنار آدميان ميدر داستان» اند.قدما، هنجاري در داستان قائل نبوده«

است، حيوانات در موارد متعدد صفاتي انساني  ها نامشخص بودهاند، زمان و مكان داستانآمده
هاي ركيك براي  كنند) و گاهي حتي داستانخوانند يا به قرآن استشهاد ميمي دارند (مثلاً نماز

  اند.گرفتهآموزش صفات متعالي مورد استفاده قرار مي
  كليله و دمنه: -1

پردازي پرداخته شده است. هاي روايت و داستاندر كتاب كليله و دمنه به زيبايي به تكنيك
گردد و براي روايت و مسير روايي غيرمنطقي مواجه نمي ها باخواننده در هيچ كدام از داستان

گردد. حتي علت اتفاقي پيش پا افتاده در داستان همه اتفاقات علتي منطقي در دل داستان بيان مي
ها در نظر گرفته اي را به خود مشغول كند در داستانكه ممكن است تنها ذهن خواننده حرفه

وقتي هر » مردي كه جفتي طوطي خريد و آزاد كرد«داستان گردد. براي مثال در شده و بيان مي
گويند به مجازات كاري كه براي ما انجام دادي زير دو طوطي در بند را رها كرد آن دو به وي مي

طوطي  2اين درخت را بشكاف گنجي نهفته است. خواننده شايد اين سوال برايش پيش بيايد كه 
-وارها خاك به دل ببينند چطور گرفتار شدند و دام را نديدهتوانند گنجي را از زير خردانا كه مي

اند و بعد از گرفتاري چطور با اين همه بصيرت نتوانستد خود را نجات دهند كه نويسنده با 
پرسد و علت را زبردستي گويي ذهن خواننده را كاويده است خود اين سوال را از زبان مرد مي

چون قضا نازل گشت به حيلت آن را دفع «دارد كه: مي بسيار حكيمانه از زبان دو طوطي بيان
  »نتوان كرد.

ها توجه بسياري داشته ها و روايت منطقي داستاندر اين اثر نويسنده به علت و معلول
آورد كه ارتباط چنداني با مضمون ها مياست. تنها در بعضي جاها جملاتي را در دل داستان

باشند به صورتي تام و تمام در نصيحت و پند و اندرز ميداستان ندارد.اين جملات كه اكثراً 
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اند كه نويسنده با هايي بودهالمثلاند. گويي اين جملات از قديم الايام ضربها آورده شدهداستان
هايي ديده است اما آن جملات پندگونه را به صورتي كامل و قسمتي از آن در داستان مشابهت

كه با تمامي آن جملات در داستان مشابهتي نباشد. البته از سوي ينآورد ولو اتمام در داستان مي
توان گفت نويسنده اصول يك اثر تعليمي را رعايت نموده است و تا جايي كه امكان ديگر مي

  داشته از آوردن تعليمات اخلاقي دريغ ننموده است.
كه همسرش زنده  خواهد به شاه بگويدبراي مثال در داستان شاه و برهمنان وقتي وزير مي

اي از آن جمله را در چند جمله حكمت آموز آورد وزير كلمهاي را كه مياست شاه هر جمله
- آور كه از زبان وزير بيان ميآورد گويي نويسنده قصد دارد در آن همه جمله طولاني و ملالمي

ر داده شود هم اصول تعليم را رعايت كرده باشد هم از زبردستي خود در فن نويسندگي خب
  باشد.

  براي مثال:
ملك گفت: از تو دور و درست. گفت: از دو تن دوري بايد گزيد، يكي آنكه نيكي و بدي 
يكسان پندارد و عقاب عقبي را انكار آرد و ديگر آنكه چشم را از نظر حرام و گوش را از سماع 

  نتواند داشت. فحش و غيبت و فرج را از ناشايست و دل را از انديشه حرص و حسد و ايذا باز
  در جايي ديگر:

اند پادشاه را هيچ خطر چون وزيري نيست كه قول گفته«نويسنده كه قصد دارد براي جمله: 
در «گويد: هاي قدما بياورد ميمثالي از گفته» او را بر فعل رجحان بود و گفتار بر كردار مزيت

نيت و  صلاح و صدقه بي م بيوفا و عل خرد و دوستي بي مخبر و مال بي عمل و منظر بي قول بي
  »اي بيشتر نتواند بود.امن و صحت فايده زندگاني بي

براي جمله اول تنها قسمت نخست جمله دوم مدنظر بوده است اما نويسنده تمامي جمله 
اخلاقي تعليمي را ولو كه تعليمات با آن قسمت از داستان نزديكي نداشته است تام و تمام آورده 

ليله و دمنه با اين جملات تعليمي كه ارتباط چنداني با موضوع ندارند است. در جاي جاي ك
ها ندارند تنها تعليمات را بيشتر و شويم كه البته تاثيري در مسير منطقي روايت داستانمواجه مي

  اند.تر كردهجملات را طولاني
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  سندبادنامه: -2
ها بسيار كند. البته داستانواجه ميها مسندبادنامه كتابي است كه خواننده را با اين ناهنجاري

افتد خواننده سريعاً از علت پيمايند و اگر اتفاقي در داستان مياستادانه مسير منطقي خويش را مي
  جز در داستان اصلي!شود بهمعقول آن اتفاق آگاه و مطلع مي

-ز وي ميبرد و ابينيم كه سندباد حكيم به شومي طالع شاهزاده پي ميدر داستان اصلي مي

خواهد براي آنكه اين شومي او را به بلا نيفكند هفت روز سكوت اختيار كند اما تا پايان داستان 
شود؟ شود. چرا شومي طالع شاهزاده با سكوت مرتفع ميخواننده متوجه علت اين سكوت نمي

  چرا در مقابل تهمت كنيزك شاهزاده بايد سكوت اختيار كند؟
العاده كه مبني يابد كاري خارقروز سكوت شاهزاده خاتمه مي در انتهاي داستان وقتي هفت

كند و كنيز را رسوا زند. او از خود دفاع ميبر توجيه اين سكوت هفت روزه باشد از وي سر نمي
توانست از همان روز اول اين كار را انجام دهد. در واقع سكوت او از هر گونه نمايد كه ميمي

خواهد تا  اي ميي است. مگر آنكه بگوييم نويسنده فرصت و بهانهتوجيه منطقي در داستان خال
نمود و كنيز را  داستان خويش را ادامه دهد. زيرا اگر شاهزاده از روز نخست از خويش دفاع مي

هاي فرعي از زبان وزرا و كرد ديگر فرصتي براي بيان داستان و ادامه آن و نقل داستانرسوا مي
  ماند.كنيز باقي نمي

خوانند هر چه از وي چنين در ابتداي سكوت شاهزاده وقتي وي را براي آزمون فرا مي هم
كند اما زماني اش را از همان زمان شروع ميدهد يعني سكوت هفت روزهپرسند پاسخي نميمي

و او را بايد به سراي » پذيردشايد او از اين جماعت خجالت مي«گويند كه شاه و حاضران مي
شرمانه كنيز را با اهل پرده سخن گويد اتفاقاً در آنجا شاهزاده جواب خواسته بي حرم فرستاد تا

كند و به او اين وعده اش مطلع ميكند و او را از سكوت هفت روزهدهد و با او صحبت ميمي
  دهد كه در پايان روز هفتم رسوا خواهد شد.را مي

كند تمامي قصد جان شاهزاده را مي چنين در داستان اصلي زماني كه كنيز با مكر و حيله هم
وزيران گويي از مكر و حيله او مطلع هستند همگي بر اين نظرند كه شاه نبايد به گفتار زني 

عقل فرزند خويش را هلاك كند. در هيچ كجاي داستان صحبت از اين نيست كه وزيران  ناقص
اند كه وي مكار و شوند. در حالي كه مصرانه بر اين عقيدهچطور متوجه مكر كنيز مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

198 مقايسه كليله و دمنه و سندبادنامه  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

اند تصميم به رد عقل ها فقط بر اين اساس كه كنيز زن است و زنان ناقصدروغگوست و همه آن
  گيرند.ها و ادعاهاي وي ميمصرانه حرف

  

  نتيجه 
تفوق و برتري محتوايي و تكنيكي » سندبادنامه«و » كليله و دمنه«با مقايسه دو كتاب 

شود. دارا بودن مقدمات مناسب،  آشكار مي» دبادنامهسن«بر » كليله و دمنه«هاي  داستان
ل مهمي كه يها و تكيه بر مسا هاي مرتبط با متن داستان گيري  هاي قابل قبول، نتيجه شخصيت

دست كتاب از حيث  است. متن تقريبا يك«  كليله و دمنه«پردازي دارند از محسنات  ارزش داستان
است كه اگر چه گاهي از حيث » سندبادنامه« بر  نگارش و انشا هم امتياز صوري و ظاهري آن

، اما نگاهي كلي و فراگير ثابت  زند پهلو مي» كليله و دمنه«هاي كلام با  زيبايي جملات و آرايش
  تواند به همتاي خود رقابت نمايد. كند كه نمي مي

به هاي متعددي كه  با توجه به اينكه هر دو اثر از حيث خاستگاه و قرن نگارش و ترجمه
» نصراالله منشي«پردازي  ، تقريبا يكسان هستند هنر نويسندگي و خلاقيت داستان اند خود ديده
به عنوان شاخص و معيار، پيش چشم » كليله و دمنه«باعث شده كه » ظهيري سمرقندي«نسبت به 

كم كم به بوته فراموشي سپرده » سندبادنامه«پردازان بعد از خود باشد و  نويسندگان و داستان
 شود.
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